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 شناسی فلسفه ملاصدرا شناختی جایگاه عرفان در مقام داوری در روش نقد روش
 − حسن رهبر                                                                                                       

 −−راجس للها مسش

 −−−سیدیحیی یثربی          

 
 یمقام گردآور یکتفک نظریةملاصدرا  ةفلسف شناسی روشدر باب  ها هنظری ترین مهماز  یکی

از کشف و  یملاصدرا صرفاً در مقام گرداور یدگاه،د این  است. بر اساس یاز مقام داور
 یقیبر برهان به عنوان روش حق یهصرفاً تک یه گرفته است و در مقام داوربهر یشهود عرفان

مذکور،  نظریةمعتقدان به  یدعاابرخلاف که دهد  میحاضر نشان  هشفلسفه دارد. پژو
در عرض برهان استفاده کرده است.  یاز کشف و شهود عرفان یزن یملاصدرا در مقام داور
ار مش بهخود  ةقوت فلسف ةکند آن را نقط میاذعان امر  این  به کهاین  ملاصدرا علاوه بر

مسائل و  یدر مقام داور یعرفان هوداستفاده از کشف و ش گاننگارند ةید. به عقآورد می
توان آنها را در  میاست که   میمه یروش شناخت یها یبنقدها و آس یدارا یمباحث فلسف
بحث و  یکشف و شهود عرفان یریپذانتقال و نقدنا یتعدم قابل یری،ناپذ یانب مسئلهقالب سه 

د.کر یبررس
 .ملاصدرا ،جایگاه عرفان ،مقام داوری ،مقام گردآوری ،شناختی نقد روش 

 
 مقدمه

نظرات  این  ملاصدرا تاکنون نظرات مختلفی ارائه شده است. مجموع ةفلسف شناسی روشدر باب 
صدرا که ملاصدرا را  ةفلسف یالتقاط انگار  .1 :توان از هم متمایز ساخت میرا در هشت دیدگاه 

 ةشیاند  آن یکه بر مبنا یاشراق یسینا ابن نظریة .2 ؛کند می ییو تناقض گو ها شهیاند متهم به التقاط
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  .3 شود؛ می یتلق یو حکمت اشراق سهرورد سینا ابناز حکمت مشاء  ای زهیملاصدرا آم یفلسف
فلسفه ملاصدرا از منابع و آثار متعلق به عرفان  دگاهید این  که در یبه سبک ابن عرب یعرفان ةفلسف
 این  که در فلسفی - میتفکر کلا .4 ؛اخذ و اقتباس فراوان دارد یمنابع ابن عرب ژهیبه و ینظر

 یاست که باورها این  که مراد از آن شود می دیتأک لسوفیف هایادعابودن  انیکلام بنبر هنظری
 کیبه تفک هنظری این  تنوع ابزار در مقام شکار که در .5 ؛شود می اخذ مقدمات ادله ةبه منزل ینید

شود که ملاصدرا صرفاً در مقام  میادعا  نیو چن شود  می دیتأک یو مقام داور یمقام گردآور
بر برهان  هیصدق و کذب تک نییو تع یاز عرفان و نقل بهره گرفته و در مقام داور یگردآور
 یمختار استاد مهد نظریةکه  هنظری این  درکه از زبان برتر خورداررب هیحکمت متعال .6 ؛دارد

فرازبان و زبان  کیاست و با تفک هیبر زبان برتر داشتن حکمت متعال دیاست تأک یزدی یحائر
به مثابه چهار راه  هیحکمت متعال .7 ؛پردازد میزبان برتر داشتن فلسفه صدرا  حیبه تشر یموضوع

 ةمشاء، فلسف ةاست که فلسف یچهار راه هیمعتقدند حکمت متعال ای عدهکه مکاتب  ریاتصال سا
بودن روش  ای رشته انیم .8 ؛کند میمتشرعه را به هم متصل  قهیو طر نرفااع ةقیاشراق، طر
به مطالعات  ییکایاز آنکه پژوهشگران آمر شیملاصدرا چهار قرن پ دگاهید این  ملاصدرا. در

مسائل  لیدر تحل ای رشته انیآورد م یاخذ رو تیو اهم آورند به ضرورت یرو ای رشته انیم
اما دیدگاهی   1به کار بسته است. زیرا ن ای رشته انیخاص م یتوجه داشته است و الگوها یاتیاله

نظر به روش ملاصدرا و در عین حال پرطرفدارترین آنهاست،  ترین  بسیاری نزدیک ةکه به عقید
دیدگاه،  این   باورمندان ةاوری است. به عقیدتفکیک مقام گردآوری از مقام د نظریة

، صرفاً تکیه بر برهان، به عنوان ها صدرالمتألهین در مقام داوری و تعیین صدق و کذب گزاره

مقوم فلسفه ورزی و روش حقیقی فلسفه دارد و از اضلاع دیگر نظام فلسفی خود مانند اشراق و 
 کند. میردآوری استفاده ی نقلی و وحیانی تنها در مقام گها شهود، گزاره

تأملات حکیمان  ةکه دایراست  این تفاوت است مملاصدرا آنچه  ةآنان در فلسف ةبه عقید     
مشاء شعاع بیشتری یافته و موضوعات مورد تحقیق، دارای تنوع و کثرات بیشتری  ةنسبت به فلسف

قل نیست که دام امر آن است که در حکمت اشراق و متعالیه فقط حس و ع این  است و دلیل
ی عرفانی و افاضات و الهامات و ها ی معنوی و کشفها شکار حکیمان است بلکه فرآورده

شوند نیز مورد توجه و  میاشراقات و واردات قلبی و غیبی که به دام تهذیب و ریاضت شکار 

 (.88 -101شود)سروش، ص میمداقه حکیم واقع 
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خود از کشف و نقل نیز  ةلاصدرا در حکمت متعالیدیدگاه، اگرچه م این  قائلان به ةبه عقید   
 ةوی از برهان به عنوان قوام  فلسفه ورزی نیست. به عقید ةامر ناقض استفاد این   برد اما میبهره 

آنان، استفاده از کشف و نقل به طور مطلق در فلسفه ممنوع نیست بلکه به کار بردن آنها در مقام 

منوع است و اتفاقاً ملاصدرا از غیر برهان صرفاً در مقام داوری و تعیین صدق و کذب مسائل م
 (.64ده است)عبودیت، ص کرشکار و گردآوری و نه مقام داوری، استفاده 

گروه، ملاصدرا در مقام داوری نیز از کشف و شهود  این  برخلاف نظر گانبه عقیده نگارند    
ورزی  دعای مشهور است، با روح فلسفهابر که نقضی این  امر علاوه بر این  عرفانی بهره برده است و

نوشتار  این   رو، در این   . ازآید شمار می بهنیز در تضاد است و به لحاظ روش شناختی هم نقص 

ملاصدرا و نقد آن خواهیم پرداخت و نشان  ةبه بررسی جایگاه عرفان در مقام داوری فلسف
و در صورت استفاده نه فان بهره برده است یا ا ملاصدرا در مقام داوری نیز از عرای خواهیم داد که

 خواهد بود.وارد یی به آن ها چه نقدها و آسیب
 
 صدرالمتألهین ةیشاند جایگاه عرفان در مقام داوری در. 1

 است که ملاصدرا با این  تفکیک مقام داوری از گردآوری نظریةطرفداران  هایدعاایکی از 
خود بهره برده است، اما به هیچ وجه آن  ةیشاند فانی درکه از کشف و شهود و تفکر عراین   وجود

   و مسائل مورد بررسی به کار نگرفته است. از ها گذاری موضوع را در مقام داوری و ارزش
خواهیم پرداخت و بر اساس نظرات ملاصدرا در  مسئله این   بخش به تبیین این   رو، در این

 ت. دعا خواهیم پرداخا این   آثارش، به بررسی
که برای بررسی دقیق یک این   نماید و آن میپیش از ورود به بحث، ذکر یک نکته ضروری     

 ةمسئلیک فیلسوف، باید معیار اصلی در بررسی و تحقیق پیرامون  ةیشاند در مسئلهموضوع یا 

 ی خودِ فیلسوف و نه شارحان، طرفداران یا حتی منتقدان وی باشد.ها مورد بحث، آثار و نوشته
با ذکر جملاتی از  اند تفکیک مقام داوری از گردآوری، تلاش کرده نظریةاگرچه طرفداران  

اما  2د،آثار ملاصدرا نشان دهند که وی در مقام داوری صرفاً به برهان و روش عقلی تکیه دار
باره پنهان  این   تواند حقیقت را در میگزینش برخی جملات ملاصدرا و معیار قرار دادن آن، ن

؛ چرا که ملاصدرا خود، به تبعیتش از کشف و شهود عرفانی به عنوان یکی از معیارها در سازد

گذاری و داوری مسائل اذعان دارد. وی در موارد متعدد از برهان و کشف و شهود عرفانی  ارزش
 برد: میبه عنوان معیار تبعیت نام 
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 .(211، ص1، ج1881ف)ملاصدرا، أن المتبع هو البرهان الیقینی أو الکش

 .(286ص، 1361،همون)بالعیا ةـهو البرهان أو المکاشف ةـاعلم أن المتبع فی المعارف الإلهی

گوید روش من بر اساس موعظه، شعر یا  میبرد،  میملاصدرا زمانی که از روش خود نام     

 کنم: میدو اعتماد  این  خطابه نیست بلکه روش من مبتنی بر برهان یا کشف است؛ و صرفاً  به
عن البراهین، إذ لا اعتداد  ةمجرد ةـالخطابی ةـو الموعظ ةـیس من دأبنا إیراد الکلمات الشعریل

 (.266ص ، 1354، هموف)بغیر البرهان أو الکش

 ،دیآ  غیر از برهان یا کشف عرفانی حاصل ای وی همچنین، علم و اعتقادی را که به واسطه   
 داند: میاعتقادی تعصبی 

همو، ) ممن طریق الکشف أو البرهان الیقینی الدائ ةـغیر حاصل ةـتعصبیاعتقادات ...ان یغلب 

 (. 88ص ، 1381

نکته است که وی  این   آنچه در عبارات صدرالمتألهین قابل ملاحظه و دارای اهمیت است،   

در  -«یا» -،«أَو»دهد بلکه با به کار بردن واژه  میهمراه کشف و شهود، ملاک قرار نبه برهان را 
 ةشود. به عبارت دیگر، در دو کف میبرای هریک به طور اختصاصی جایگاه تبعیت قائل  واقع

تواند در مقام  میترازوی داوری ملاصدرا، دو چیز وجود دارد که هر کدام به طور مساوی 
فا کند. از نظر ملاصدرا، کشف و شهود عرفانی همان مقدار ای  گذاری نقش داوری و ارزش

دارد  می، وقتی وی بیان این ویژگی را در خود دارد. بنابر این   ست که برهانقابلیت تبعیت را دارا
برهان است یا عرفان، کاملاً بدیهی است که او همان ارزشی را  آنچه باید از آن تبعیت کرد، یا

برای کشف و شهود عرفانی قائل است که برای برهان قائل است و کاملاً آشکار است که تبعیت 

تبعیت افاده  ةنی استفاده از آن در مقام گردآوری نیست بلکه هم معنایی که از واژاز چیزی، به مع
 گوید.  مین است که وی از مقام داوری سخن آ گردد و هم سیاق جملات ملاصدرا بیانگر می

ملاصدرا بحث معاد جسمانی  ةیشاند بهترین نمونه برای اثبات جایگاه عرفان در مقام داوری در    
حد و رسم یا برهان نیست  ةوجود، قابل تصور به واسطکه ا از سویی معتقد است است. ملاصدر

 .توان آن را تصور کرد میکشفی  ةمشاهد ةبلکه صرفاً به واسط

 ةء العینی عبار له إذ تصور الشی ةـمساوی ةالوجود لا یمکن تصوره بالحد و لا بالرسم و لا بصور
حد الذهن فهذا یجری فی غیر الوجود و أما فی عن حصول معناه و انتقاله من حد العین إلى 

الحد و البرهان و تفهیم  ةو عین العیان دون إشار ةالوجود فلا یمکن ذلک إلا بصریح المشاهد

 (.6، ص1360، همو)و البیان ةالعبار
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از سوی دیگر، وی در بحث معاد جسمانی یازده مقدمه را به عنوان مقدمات اثبات معاد     
کند که اولین اصل آن مبتنی بر وجود و اصالت آن است و برخی دیگر از  میجسمانی مطرح 

 .اصول نیز مستقیم یا غیرمستقیم مبتنی بر همین اصل است

 .هتبع ل ةـو الماهی ةـء هو الأصل فی الموجودی الأصل الأول أن الوجود فی کل شی     

 .صالخا ء و ما یتمیز به هو عین وجوده الأصل الثانی أن تشخص کل شی     

 .فو الضع ةللشد ةـالوجود قابل ةـالأصل الثالث أن طبیع     

 .(186، ص 8، ج 1881، همو)فالأصل الرابع أن الوجود مما یقبل الاشتداد و التضع     

با داند و  میبرهان ن ةشود، ملاصدرا اگرچه وجود را قابل تصور به واسط میچنانکه مشاهده    

وجود، برخی از  این   مشاهده شهودی آن را دریافت، با ةد به واسطدارد که بای میصراحت اعلام 
امر خود مصداق بارزی  این   دهد و میاصول خود برای اثبات معاد جسمانی را مبتنی بر آن قرار 

 بر به کارگیری کشف و شهود عرفانی در مسیر داوری است.
اساساً کار کشف و شهود عرفانی ، ملاصدرا قضاوت و حتی فهم برخی امور را این   علاوه بر    

توان برخی امور را دریافت. چنانکه  میبرهان و روش عقلانی ن ةداند و معتقد است به واسط می

انسان درحالی که در هر آن، ذاتش در حال دگرگونی است، معتقد  یمثلاً در باب کیفیت بقا
و  مسئله این   ل کند. وی درکهوش و استعدادش نتوانسته ح ةنیز با هم سینا ابنامر را  این  است

 داند: میمکاشفات و مشاهدات عرفانی قابل حصول  ةدست را صرفاً به واسط این   مسائلی از
و أمثالها من أحکام الموجودات لا یمکن الوصول إلیها إلا بمکاشفات  ةـاعلم أن هذه الدقیق

 (.108، ص 8ج ، 1881، همو)ةـو مشاهدات سری ةـباطنی

گیری صدرالمتألهین از کشف و شهود عرفانی در مقام داوری، امری کاملاً  بهره ،این بنابر    

که وی صرفاً در مقام گرداوری از عرفان بهره برده، این   آشکار است و چنانکه ملاحظه شد، گفتن
که این   شود و آن میمطرح  میمه پرسشی او سازگار نیست. اما اکنون ها با واقعیات آثار و نوشته

صدرا از عرفان به ویژه در مقام داوری، چه نتای  و تبعاتی را به دنبال خواهد داشت. پاس  ملا ةبهر

 دهد. میسؤال بحث بعدی ما را تشکیل  این   به
 
 همگرایی و جمع  فلسفه و عرفان)برهان و شهود(. 1. 1

 ن عرفان و نکته است که ملاصدرا اولاً، به جمع میا این   مذکور پرسشدر پاس  به  مسئلهنخستین 
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امر اذعان دارد و به تعبیر خودش، زره برهان را بر تن کشف نموده  این  برهان دست زده و به
 است:

بالبیانات  ةـو تدرعت فیه الحقائق الکشفی ةـالبحثی ةـفی الحکم ةـالعلوم التألهی ...مجتاند  دق

 .(8، ص 1، ج همان) ةـالتعلیمی

 (. 263، ص 6، ج همان)ةـللقوانین البرهانی ةـقمطاب ةـنحن قد جعلنا مکاشفاتهم الذوقی

 ةیشاند  عطف در ةثانیاً، علاوه بر آن، نه تنها آن را با اکراه، بلکه با میل و رغبت و به عنوان نقط    
کند و معتقد است متصل نکردن برهان به عرفان یا عرفان به برهان، نقصانی عظیم  میقلمداد  خود 

 شود : میمحسوب 
 ةـکشف غیر کاف فی السلوک من غیر برهان کما أن مجرد البحث من غیر مکاشفإن مجرد ال

 (.326، ص 7، ج همانر)نقصان عظیم فی السی

از سویی، جمع میان فلسفه و عرفان امری است که دیگران نیز در مورد صدرالمتألهین تصدیق     
فلسفه و عرفان که معتقدند ، 3کنند و به نوعی با تأیید و ارزش قائل شدن برای چنین دیدگاهی می

که ( نیز معتقدند 21)معلمی، ص  .  برخی(Edwars, p 5747)برای وی دو تکه از یک چیز واحدند
ملاصدرا برای عرفان مبانی  ةاساساً خواندن فلسفه برای ورود به عرفان امری ضروری است و فلسف

فلسفه و عرفان، تلاش اختن جمع اند (. نیز برای جا126سودمندی دارد و گروهی)مصباح، ص 
 دو به هم بپردازند. این  یها به تشریح کمک اند کرده

، 1380دینانی،  میو ابراهی 402درحالی است که اولاً اکثر محققان)کوربن، ص  این   رفی،ـاز ط    

دانند و ثانیاً خودِ عرفاء و  میاوت ـردهای متفـارکـرفان را دو چیز با کـفه و عـ(، فلس130ص 
و آن را بی پایه و بیهوده  اند دان به عرفان نیز از اتصال فلسفه و عرفان اکراه داشتهمن علاقه

. چنانکه قیصری شارح معروف فصوص ابن عربی معتقد است ارائه دلیل و برهان در اند دانسته می
افزاید و اساساً  میباب کشف و شهود عرفانی نه تنها کمکی نخواهد کرد بلکه بر خفاء و ابهام آن 

 رائه برهان نوعی جفاء در حق عرفان است:ا
فأن اهل الله انما وجدوا هذه المعانی بالکشف و الیقین، لا بالظن و التخمین و ما ذکر فیه مما 
یشبه الدلیل و البرهان. انما جیء به تنبیهاً للمستعدین من الاخوان. اذ الدلیل لایزید فیه الا خفاء 

 (.18ری، ص و البرهان لایوجب علیه الا جفاء)قیص
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( نیز معتقدند که آمیزش بین عرفان و فلسفه، تصوف را به سوی 58برخی)زرین کوب، ص     
افراط کشانید. چنانکه حدیث عشق و محبت منتهی شد به دعوی حلول، و عاقبت سخن از اناالحق 

 هم رفت.

امر  این  ند( نیز با انتقاد از جمع فلسفه و عرفان، معتقد302 -303، ص1378گروهی)یثربی،    
نداشته و نخواهد داشت که  ای راه نتیجه این  و اشتغال کاذب برای جویندگان میجاد سرگرای جز

 «. حرف عشق در فتر نباشد»
جمع  اند اما چنانکه پیشتر اشاره شد، برخی با تشریح کمک فلسفه وعرفان به هم، تلاش نموده    

 به قرار زیر است اند امر بیان داشته این  گروه در این  ترین نکاتی که د. مهماین میان آنها را توجیه نم

 .(48 -50و معلمی، ص 125 -126)مصباح، ص
 ی فلسفه به عرفانها کمک .الف 

 ؛اصول فلسفی ةبرای شروع عرفان از راه شناخت خداوند به واسط ای مقدمه .1 

 ؛مکاشفات به عقل جهت تشخیص مکاشفات صحیح ةعرض .2 
 .صطلاحات و الفاظ برای انتقال ادراکات باطنیبه دست آوردن ا .3 
 ی عرفان به فلسفهها کمک .ب 

 ؛ی فلسفیها طرح مسائل جدید برای تحلیل .1 

 .مطالب فلسفی بر کشف و شهود عرفانی جهت تأیید آنها ةعرض .2 
نکته دو  اند گروه پیرامون کمک فلسفه و عرفان به یکدیگر ابراز داشته این  در نقد مواردی که     

 توان برشمرد: میمهم را 
عرفان و قدم نهادن به وادی کشف و  ةنکه، شناخت خداوند برای ورود به عرصنخست آ    

شهود، منحصر در اصول فلسفی نیست که مدعی باشیم برای شناخت خداوند نیازمند فلسفه 

رشدی است در مسیر  سیر و سلوک، هدایت از سوی پیر م نرفااهستیم. از طرفی، عمده تأکید ع
کند. همچنین وجود شریعت و مبانی دینی، راه دیگر و احتمالاً  میراه آنها را هدایت  این  که در

 توان از آن طریق برای شناخت خداوند به عنوان مقصد راه، بهره گرفت. میمطمئن تری است که 
کشف،  که، ادعای تشخیص صحت کشف توسط عقل و تأیید مبانی عقلی فلسفه توسطاین   دوم   

تأیید عقل توسط کشف و تأیید کشف توسط عقل، منطقاً انسان را در  آید. شمار می بهنوعی دور 

امر برای توجیه پیوند فلسفه و عرفان  این  ، تکیه براین کند. بنابر میعمل و نظر دچار دور 
 تواند به لحاظ نظری و عملی مورد قبول واقع شود. مین
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ملاصدرا به اوج خود رسید، اولاً  ةیشاند  ان فلسفه و عرفان را که درتوان جمع می می، این بنابر    
نادرست نام نهاد. برخلاف نسبت فلسفه و دین که برای حل آن صرفاً تأکید بر  نشدنی و ثانیاً

فلسفه و عرفان علاوه بر مغایرت، باید در  ةرسد در رابط میمغایرت آن دو مدنظر بود، به نظر 

 معاندت را به میان آورد.بسیاری موارد سخن از 
( و برخی دیگر) استیس و یوسفیان، 322 -323، ص 2، ج 1881از طرفی، ملاصدرا)ملاصدرا،     

ی عرفان هستند که در صورت تأیید چنین ها ( معتقد به فرا عقل بودن بعضی آموزه52 -53ص 
ه خواهد نمود؛ دیدگاهی، پیوند میان آن با فلسفه بیش از پیش دشوارتر و غیرمنطقی تر جلو

 صورت چیوند فلسفه و عرفان نه ممکن و نه مطلوب خواهد بود.  این  چراکه در

که، اگر رسیدن به حقیقت یا معرفت و یا هر چیز دیگری هدف است، برای رسیدن این   حاصل    
وسیله و ابزار خودش و هدف  ةهدف نباید وسیله را توجیه کرد. هدفِ فلسفه به واسط این  به

که قطعاً  -د. اگر عرفان مزیتی داشته باشدیآ  خودس باید حاصل ةابزار و وسیل ةبه وسیل عرفان
با پیوند آن با فلسفه و بحثی کردن آنچه اگر نگوییم در تضاد با عقل است،  -برای بسیاری دارد

 دست کم فراعقل یا مغایر آن است، همین مزیت را نیز برای علاقه مندانش از دست خواهد داد.

اظ ـه لحـرفان بـا عـرهان بـوند بـورزی و پی هـر فلسفـرفانی در مسیـود عـف و شهـر کشـه بـتکی   
امر موضوع بعدی ما را  این   و اشکالاتی است که بحث در باب ها شناختی دارای آسیب روش

 ملاصدرا ةیشاند  بحث، باید در مورد یک مفهوم مهم در این  دهد. اما پیش از ورود به میتشکل 
کند. باتوجه به  میاستفاده « برهان عرشی»یا « برهان کشفی» ةسخن بگوییم. ملاصدرا متعدد از واژ

  ة واژه را در ادام این   در باب پرسشبحثی که در باب پیوند فلسفه و عرفان از نظر گذشت منطقاً 

 بحث پی خواهیم گرفت. این
 
 ملاصدرا ةیشاند در« برهان عرشی»و « برهان کشفی»مفهوم شناسی  . 2. 1

 :ملاصدرا به دو طریق قابل بررسی است ةیشاند  معنا و مفهوم برهان کشفی و برهان عرشی در

حکمت  ةی پژوهشگران حوزها و نوشته ها استفاده از گفته ؛ی ویها مراجعه به آثار و نوشته
، 1381و  5، ص 1361ملاصدرا، «)برهان کشفی» ةصدرایی. ملاصدرا اگرچه در آثارش از واژ

( 13ص  ،1381 ،282، ص2و ج  135و  47، ص 1، ج 1881ملاصدرا، «)برهان عرشی»( و 43ص 

توان  مین این کند اما در آثارش تعریف دقیق و صریحی از آن ارائه نکرده است و بنابر میاستفاده 
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ابهام تواند تا حدی  میتعریفی دقیق از آنچه مورد نظر وی بوده اراده نمود. اما مروری بر آثار وی 
 مفاهیم بزداید. این  را از چهره

 کند: وحی و الهام. میملاصدرا به طور کلی علوم کشفی را به دو بخش تقسیم     

از نظر وی، وحی بالاترین نوع علم در عالم هستی است زیرا بدون واسطه از جانب خداوند     
 کند. میحقایق را ادراک  ةشود و فرد جمیع علوم را دریافت و هم میحاصل 

 ةنامد. الهام عبارت است از استفاضه نفس به واسط میملاصدرا وجه دوم علوم کشفی را الهام     
استعداد و پاکی و صفای خود از آنچه در لوح و عالم بالا وجود دارد؛ و در واقع الهام، اثر وحی 

 الهام را  تفاوت که وحی قوی تر و صریح تر از الهام است. وحی را علم نبوی و این   است با

نامد. به عبارت دیگر، وحی، از افاضه عقل کلی و الهام، از اشراق نفس کلی به  میلم لدنی ـع
 آید. میوجود 

و هذا النحو من العلم أشرف من جمیع ...على وجهین الوجه الأول إلقاء الوحی...ةـعلوم کشفی

 ةـالإلهام و هو استفاضالوجه الثانی و هو   و ةـعلوم الخلائق لأن حصوله عن الله بلا واسط
النفس بحسب صفائها و استعدادها عما فی اللوح و الإلهام أثر الوحی و الفرق بینهما بأن 

العقل  ةـفمن إفاض ...الوحی أصرح و أقوى من الإلهام و الأول یسمى علما نبویا و الثانی لدنیا 

، مفاتیح الغیب، 1363را، ملاصد«)یتولد الإلهام ةـالکلی یتولد الوحی و من إشراق النفس الکلی

 (.145ص 

میان، ملاصدرا مواردی از برهان به عنوان برهانی که خداوند به او الهام نموده نام  این   در    

  ( و آنجا که مفهوم برهان در برخی334، ص 3، ج همو...«)البرهان الذی ألهمنی الله به»برد  می
من ؤداند که خداوند در قلب م مینوری  کند، مقصود از برهان را میرا واکاوی  قرآنات یآ

را آنگونه که هستند  اشیاشود فرد  میافزاید و باعث  میاندازد و به واسطه آن بصیرت را  می
 مشاهده نماید:

، 1361، هموی)هذا البرهان نور یقذفه الله فی قلب المؤمن تتنور به بصیرته فیرى الأشیاء کما ه

 (.286ص 

کتاب، سنت و احادیث به صحت و درستی آن  فی به عنوان آنچهاو همچنین از برهان کش    
( ، و اساساً مصداق علم بی عمل را علوم 5، ص المشاعر، 1363همو،کند) میدهند، یاد  میگواهی 

نوع علم از  این  الهی، معتقد است میداند و با قلمداد کردن علم کشفی به عنوان عل میغیر کشفی 
 (.118، ص 1340، همونقص و عیب مبرا است)
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از سویی، آنچه در آثار ملاصدرا در باب مفهوم برهان عرشی وجود دارد، نزدیک به     
وی برهان عرشی بر قلوب صاف و  ةدهد. به عقید میاست که از برهان کشفی ارائه  میمفهو

 تواند تکذیب یا انکار میبرهان را کسی ن این  تابد که میمتجلی به نور دین و اطاعت از شریعت  

ید به تأیید الهی نباشد مؤکند. وی در تمثیل بحث پیرامون برهان عرشی معتقد است برهانی که 
 بخشد. میجز حیرت، غرور و طغیان، چیزی را به شخص ن

الشرع المبین فیعجزهم  ةـبنور الدین و طاع ةـالمتجلی ةـالبرهان العرشی الذی یراه القلوب الصافی

الإلهی و مؤکدا  البرهان مؤیدا بالتأیید ةـفإذا لم یکن مقارنا برؤیر... عن التکذیب و الإنکا

 (.13، ص 1381، همو«)و طغیانا ة، لم یزدهم إلا عجبا و حسبانا و غرورا و قساوةـالأزلی ةـبالعنای

که ملاصدرا تعریفی دقیق از مقصودش در این  حکمت صدرایی نیز باتوجه به ةپژوهشگران حوز    

ارائه نداده است، هر کدام به تفسیر مدنظر خود پرداخته است. برخی)نصر،  دو واژه این  باب
سرچشمه گرفته  مید که مستقیماً از الهاندان می( منظور از مفهوم عرشی را حقیقتی 83، ص 1387

 د. این نم میکه در آن حقایق عرفانی نازل شده ار مافوق بر قلب حکیم به صورتی عریان رخ 

آنها آنچه ملاصدرا در باب  ةگویند. به عقید میمکاشفه و شهود عقلانی  برخی نیز سخن از    
عقلانی،  ةتعبیر، مکاشف این  عقلانی اوست. در ةگوید برگرفته از مکاشف میبرهان کشفی یا عرشی 

رؤیت صورت عقل است و صورت عقل همان چیزی است که مفاد برهان است. صورت عقلانی 
توانید آن را به بیان منطقی و به  میی اوقات اگر بخواهید، برهانی است که بعض ةمسئلهمان 

 (.174، ص 1383 دینانی، میصورت صغری و کبری بیان کنید)ابراهی

یعنی وحی و عقل  4در تعبیر دیگر، شهود عقلانی که منبعث از منبع دوگانه معرفت قدسی    
واسطه و حاضری  و شناخت حضوری او از ذات بی  میاست، شامل اشراقیت قلب و ذهن آد

 (.107، ص 1380شود)نصر،  میاست که تجربه و شناخته 
شود نه چیزی است که  میآنچه بر ملاصدرا الهام که ( نیز معتقدند 80برخی)کربلایی لو، ص     

میان،  این  شود. در میباید بر آن برهان اقامه کرد بلکه خودِ برهان است که بر وی الهام 
 دانند. مینیز عرشی بودن برهان را در واقع به معنای شرعی بودن ( دیگر 88برخی)پویان، ص 

چنانکه پیشتر اشاره شد، اگرچه ملاصدرا صریحاً مقصود خود را درباره واژه برهان کشفی و    

 توان دو تفسیر را به بیان صدرا نزدیک دانست: میعرشی بیان نکرده است اما به طور کلی 
کند و  میاست که کشف، برهان مورد نظر را تأیید  این  ن کشفیکه، مقصود از برهااین   نخست   

کشف است که برهان در ذهن خطور  ةاست که به واسط این  رسد منظور میکه، به نظر این  دوم
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توان برهانی نامید که از  میشود. مقصود از عرشی بودن را نیز  میکند و برای شخص حاصل  می
 شود.  میعالم مافوق الهام 

 این  دو واژه در ذهن داشته، اکنون این  هر تقدیر، هر مقصودی که ملاصدرا از کاربردبه     

و باب کردن نقش کشف شهود عرفانی در فلسفه  ها واژه این  شود که استفاده از میمطرح پرسش 
یی را ها ورزی چه معایب و آسیب کنیم، در مسیر فلسفه میکه به خاطر آن به ملاصدرا انتقاد وارد 

 دهد. میبحث بعدی ما را تشکیل  پرسش این  نبال خواهد داشت؟ پاس  بهبه د
 
 شناختی تکیه بر کشف و شهود  ی روشها سیب. آ3. 1

راه به ارمغان آورده  این  کشف و شهود عرفانی اگر چه در جای خود ثمراتی عظیم برای سالکان
ورزی و تلاش برای  یر فلسفهگیری و تکیه بر آن به عنوان بخشی از مس و خواهد آورد، اما بهره

 یی را به دنبال خواهد داشت.ها پیوندش با فلسفه، به لحاظ روش شناختی مشکلات و آسیب
راه نهد و  این  تواند قدم در میراه عرفان مسیری صعب العبور و دشوار است که هرکسی ن    

برخی)عبدالرزاق، ص  مسیر این  مبانی فکری و عملی خود را بر آن استوار سازد. تا آنجا که در

تا حدی که به انکشاف معارف منتهی شود، دشوار بلکه نزدیک به ممتنع را ( محو علائق 78
دانند. ما اکنون در باب آداب عرفان یا راه رسیدن به معرفت از طریق کشف و شهود سخن  می

و شهود  بلکه به دنبال شناسایی و طرح مشکلات و معایبی هستیم که تکیه بر کشف ،گوییم مین
 ورزی در پی خواهد داشت. عرفانی به ویژه در مسیر فلسفه

دعای طرفداران ااست که ملاصدرا برخلاف  این  آنچه تاکنون از مباحث پیشین به اثبات رسید    
ی آن بهره ها تفکیک مقام داوری از مقام گردآوری، در مقام داوری نیز از عرفان و آموزه نظریة

گیری از کشف و  نگارنده سه نقد مهم و اصلی در بهره ةر، به عقیدمنظ این  گرفته است. از

ناپذیری  بیاننخست ورزی و داوری مسائل فلسفی  نهفته است:  شهودات عرفانی در مسیر فلسفه
 شهود عرفانی. دوم، عدم قابلیت انتقال و سوم، نقدناپذیری شهود عرفانی.

 
 ناپذیری شهود عرفانی بیان. 1. 3. 1

ناپذیری  طوری که بیان ،آن است 5ناپذیری که شهود به دنبال دارد بیان ترین معایبی یکی از مهم

 ذاردـگ یـماکام ـلانی را نـی عقها لـرای تحلیـلاش بـرگونه تـرفانی، هـامات عـراتب و مقـم
)(Edwards, p 5783 .شود، در  میمترادف دانسته  6وصف ناپدیری ةناپذیری که با واژ بیان ةمسئل
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ی شناخت ها اساس، یکی از  دشواری این  شود چنانکه برخی بر میعرفت بسیار مهم تلقی م ةحوز
 .(hoitenga, p 117)کنند میناپذیر بودن او تلقی  خدا را به دلیل بیان

 یابد  میتجربه عرفانی هویت  ةعرفان با مطالع ةمطالعات عرفان، به طور کلی مطالع ةدر حوز     

 یی مثل ها رویکرد وجود دارد که با واژه این  عرفانی ةمورد تجرب شود. در میو یکی دانسته 
ناپذیری، وحدت و معرفت، شناخته و یکی دانسته شود. به عنوان مثال، درجات و مقامات  بیان

ارجاع به بیان ناپذیری، ناپایداری، گذرا بودن و منفعل بودنشان از هم متمایز  ةعرفان به وسیل
 . (Taliaferro, p 702 )شوند  می
ادعا که  این  ناپذیری، ملاحظاتی منفی و انتقادی را نیز به دنبال داشته است؛ زیرا بیان ةمسئلاما     

ی عظیم عرفانی و ها ناپذیر است، درحالی که با نوشته عرفانی بیان ةعرفانی یا موضوع تجرب ةتجرب
 مسئله این  تواند در می ی نویسندگان و نگارندگان عرفانی مواجه هستیم، منطقاًها سخن پراکنی

 .(ibid, p 703)و پیچیدگی به بار آورد میسردرگ

؟ برخی از ند ناپذیر که چرا شهودات عرفانی بیان شود میمطرح   ممهاین پرسش به هرتقدیر،     
از: موضوع، کلام، فاعل و مخاطب یا گوینده،  اند گویند که عبارت میموانع چهارگانه سخن 

عوامل که در بحث  این  (.72 -78و فولادی، ص18 -23، ص1378.)یثربی، شنونده، معنی و لفظ
رو هستند؛  هعرفانی هرکدامشان با مشکل روب ةدهند، در بیان تجرب میزبان عوامل اصلی را تشکیل 

  فاعل یا گوینده با مخاطب یا شنونده در مورد بیان تجربه و شهود عرفانی مانند ةچنانکه مثلاً رابط
ی آن سخن بگوییم. طبیعی است که ها و زیبایی ها رای یک فرد نابینا در مورد رنگاست که ب این

، انتظار درک آنچه برای این کور مادرزاد چون هیچ تجربه و یا حتی ذهنیتی از رنگ ندارد بنابر

 شود انتظاری بیهوده است. میوی گفته 
ربه و شهود عرفانی عبارت است از ناپذیری تج بیان ةمسئلترین مانع در  رسد مهم میاما به نظر     

سخن و بیان. سخن مربوط به عالم عقل و سخن  ةتجربیات عرفانی از حوز ةمنفک بودن حوز
توان بیان کرد. الفاظ و عباراتی که  میآید را  میعقل است و صرفاً آنچه به تعقل در ةگویی نتیج

توانند به بیان درآورند و  میبد یا میرا که عقل در  ای روند فقط معانی میدر سخن گویی به کار 
شود، وافی نیستند. زیرا آنها حقایقی  میدرون بینی ادراک  ةکه به واسط ای برای ادای معانی

 (. 271برای آنها ترتیب داد)فروغی، ص  میو مرکب نیستند که بتوان حد و رس اند بسیط

، 1378و یثربی، 280 ناپذیری مورد اتفاق عرفای شرق و غرب است)استیس، ص اگرچه بیان    
 تواند به بیان درآید میشهود که ، برخی معتقدند این وجود  (، با158و جعفری، ص  240ص 



 یعرفان در مقام داور یگاهجا یشناخت نقد روش                                                                                                                  
__________________________________________________________________________________________ 

13 

13 

13 

گروه اگرچه نحوه به بیان در  این  (.35دینانی، ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام، ص  می)ابراهی
 ی دیگرها نوشته، اما خود آنها در اند ی مبتنی بر آن را ارائه نکردهها آمدن و استدلال

ی باطنی همواره به شخص ها که امور درونی و تجربهاین  (، با بیان88، ص 1382دینانی،  می)ابراهی

 .اند دعای خود را دچار چالش کردهاآید، به نوعی  میمشترک به شمار ن یمراقائم بوده و 
  

 عدم قابلیت انتقال به غیر. 2. 3. 1

به دنبال دارد. یکی از لوازم آن که نقد دیگری است بر تکیه  را  میناپذیری شهود عرفانی لواز بیان
ورزی، عدم قابلیت انتقال آن است که توسط محققان از جمله  به شهود در مسیر فلسفه

. شهود عرفانی از سن  اموری است که اساساً 7شود میی کشف و شهود عرفانی تلقی ها ویژگی
شخصی است که قابل تعمیم و عرضه به دیگران قابل انتقال نیست. کشف و شهود امری درونی و 

یی ها نیست. به نحوی که حتی ممکن است تلاش برای عرضه و انتقال به غیر تبعات و واکنش
در هنگام عزلت به نوعی » گفته غزالی که این  ةمنفی را در پی داشته باشد. چنانکه مثلاً دربار

  دهد کل می، ابن باجه پاس  «فت کردمشاهد امور الهی شدم و از آنها ذوق زدگی بزرگی دریا

مرد معلوم و مسلم است.  این  مسائل از ظن و گمان غزالی به امور حق ناشی شده است و وضع این
 ( .221حق به خیال گرفتار شده است)عابد جابری، ص  ةاو فریب خیالات خود را خورده و دربار

انتقال چهار رکن مهم وجود  ةمسئله در دلیل است ک این  عدم قابلیت انتقال شهود عرفانی به   
 دارد:

اول: زبان و بیان. بیان شأن عقل است. عقل برای به زبان جاری کردن یک چیز، ابتدا باید آن را 
واسطه حاصل  این  بشناسد و آن را ادراک نماید. اما در باب شهود عرفانی و اموری که به

 زبان بیان کند. ةآن را به واسط شوند، عقل هیچ درکی از آنها ندارد که بتواند می

دوم: معنا و مفهوم. وقتی عقل درک درستی از چیزی نداشته باشد از ادراک معنا و مفهوم آن نیز  
عاجز خواهد بود؛ پس نداشتن علم به معنا و مفهوم موضوع مورد نظر، توسط عقل، آسیب 

 انتقال است. ةمسئلمهم دیگری در 
  کند به سختی امکان پذیر است. باتوجه به میه گوینده بیان سوم: مخاطب. درک مخاطب از آنچ 

، درک آنچه این که سن  شهود عرفانی از جمله امور درونی و تجارب شخصی است، بنابراین

امری نیست که  این  است که شنونده خود آن را تجربه کند و آن کند نیازمند میگوینده بیان 
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که مخاطب نتواند سخن گوینده را به درستی درک ، تا زمانی این سهل الوصول باشد. بنابر
 نماید، اساساً سخن گفتن از انتقال بی فایده خواهد بود.            

انتقال شهود عرفانی، بیان دقیق و مطابق با واقع از آن  ةمسئلچهارم: گوینده. مشکل مهم دیگر در 

بیان کار عقل است و چیزی است که گوینده تجربه کرده است. چنانکه پیشتر اشاره شد، 
 توان به بیان جاری نمود. میچیزی که عقل قادر به تصور آن نیست را ن

 
 نقدناپذیری شهود عرفانی. 3. 3. 1

با نقد مهم دیگری  -تواند میکه منطقاً ن -که از دو نقد پیشین رهایی یابداین  شهود عرفانی به فرض

ن سنجش و ارزیابی است. شهود عرفانی مواجه خواهد شد که عبارت از نقدناپذیری و عدم امکا
نی و شخصی، اولاً حجیتش برای خود شخص تجربه کننده است و ثانیاً در وبه عنوان یک امر در

 توان سنجش و ارزیابی انجام داد.  میباب صحت و سقم آن ن
گنجد،  می« 8درون نگری»معرفت شناسی در باب امور درونی انسان که تحت عنوان  ةدر مقول    
 :(Audi, p 80- 81)سازد میادعا وجود دارد که آن را از دیگر منابع معرفت متمایز  دو

 بر  یمبتن یباورها ةرا دربار یریخطاناپذ یادعا که نوع این  : بر اساس8یریخطاناپذ. 1
 لیخود، مانند تخ یحالات درون ةتواند دربار میکس ن چیکند، ه می هادنشیپ یدرون نگر

 در اشتباه و خطا باشد. ابد،ی میمراجعه به خود که آنها را با   کردن
اگر  یعنیکند؛  میرا مطرح  علم مطلق ای یرینوع جهل ناپذ کیادعا  این  :10یریناپذ جهل. 2

تواند در شناختن و معرفت به  میکند، ن می دایپ یذهن ای یحالت درون یزینسبت به چ یشخص
آورد، واقعاً  میبه دست  یرون نگرهرآنچه شخص با د گر،یآن، شکست بخورد. به عبارت د

  است که شخص باور دارد. انچن

و با  رود شمار می بهدر باب امور درونی انسان که شهود نیز از جمله آن  هادعاانوع  این  با وجود    
  قابل تأمل ة، نکت (Edwards, p 1742)اند آنها، که البته برخی آن را منکر شده ةفرض صحت هم

ارائه  ای توان سنجش و ارزیابی واقع بینانه مین هادعاانوع  این  اب هیچ یک ازاست که در ب این
 این  داد و به عبارت دیگر، چنین امور اساساً قابل نقد و ارزیابی نیستند زیرا سن  وجودی آنها

 سازد. میامکان را که بتوان در باب درستی یا نادرستی آنها قضاوت کرد، فراهم ن

ممکن ناکه عموماً با آنها سر و کار داریم را ی یفیلسوفان، علم به حقایق اشیاگذشته،  این  از    
 شود: میدانند چه رسد به درک حقایقی که به واسطه شهود عرفانی حاصل  می
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ص  الخوا البشر و نحن لا نعرف من الأشیاء إلا ةالوقوف علی حقائق الأشیاء لیس فی قدر

 (.34، ص سینا ابن)واللوازم و الأعراض

اگر عقل از ادراک حقیقت امور عینی و حسی عاجز است، از درک حقیقت شهود عرفانی و     

، چیزی را که عقل به آن علم ندارد، این امور حاصل از آن به طریق اولی عاجز خواهد بود. بنابر
 بدون شک از سنجش و ارزیابی آن نیز عاجز خواهد بود.   

ناپذیر، ثانیاً غیرقابل انتقال و ثالثاً نقدناپذیر  فانی که اولاً بیانرو، تکیه بر کشف و شهود عر این  از   
تواند کارگشا باشد. به همین جهت، تبعیت از امری که صرفاً  میاست، به جز برای خودِ شخص  ن

علوم، به ویژه در روش فلسفه، منطقی و  شناسی روشکننده است، در  حجیتش برای شخص تجربه

 تقاداتی غیر قابل عبور  مواجه خواهد بود. مورد قبول نیست و با ان
 

 نتیجه

تفکیک مقام گردآوری از مقام  نظریةه برخلاف طرفداران دهد ک نشان مینتای  پژوهش حاضر 
 صراحتبا داوری، ملاصدرا در مقام داوری نیز از کشف و شهود عرفانی بهره گرفته است و وی 

توان گفت ترازوی داوری ملاصدرا دو  میرو،  این  کند. از میاذعان  مسئله این  در آثار خود به
 ةکفه دارد که در یک طرف برهان و در طرف دیگر کشف و شهود عرفانی قرار گرفته است. نکت

ملاصدرا در عرض برهان به عنوان ملاک داوری قرار  ةیشاند  است که عرفان در این  قابل توجه
وی قابل  ةیشاند  و عرفان هر کدام جداگانه درمعنی که برهان  این  گرفته است نه در طول آن. به

امر که ملاصدرا در مسیر داوری نیز از عرفان بهره  این  ، اثباتاینتبعیت و استناد هستند. بنابر
تفکیک مقام گردآوری از مقام داوری  نظریةدعای طرفداران اکه نقض این  گرفته است علاوه بر

نقص دچار  این  گردد و صدرالمتألهین به یماست، به لحاظ روش شناختی نیز نقص محسوب 

 شده است.
ورزی در تضاد  که با روح فلسفهاین  تکیه بر کشف و شهود عرفانی در مسیر داوری علاوه بر    

ناپذیری، عدم قابلیت انتقال و  شناختی را نیز به دنبال خواهد داشت. بیان ی روشها است، آسیب
 توان از آنها نام برد. میو نقدهایی است که  ها بآسی ترین مهمنقدناپذیری شهود عرفانی 

، ملاصدرا در مقام داوری، علاوه بر برهان و عرفان، از دین نیز بهره برده گانبه عقیده نگارند 

 م.ای دهکررا در نوشتاری دیگر بررسی  مقوله این  است که بحث در
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 الله المرعشی،  تآی مکتب ،ید زائد، قم، تصحیح سعالشفاء ) الالهیات(، ، محمدبن عبداللهسینا ابن
 .ق 1404    

 .1380، 8و8 ة، شماردینی ةیشاند  ،"شهود صدرایی: عقلانی یا عرفانی"احمدی سعدی، عباس، 

 . 1361سروش،  تهران،الدین خرمشاهی،  بهاء ة، ترجمعرفان و فلسفهاستیس، والتر نرنس، 
 کتاب ، "کتاب معاد جسمانی  در حکمت متعالیه نقد نقد: تأملی در تأملاتی در"پویان، مرتضی ، 

 .1388، 38ة، شمارماه فلسفه    
 تدوین و نشر آثار علامه جعفری،  ةسسؤم تهران،، 8چ ،عرفان اسلامی ،جعفری، علامه محمد تقی

    1388. 
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 فلسفه و عرفان  ن،ید ةرابط یقرآن، عرفان و برهان/ )بررس"...}و دیگران{، ،حسنیرمضان
 .1385، 38 ة، شمارکتاب نقد، "(یماسلا    

 .1382امیرکبیر،  تهران،، 11چ ،ارزش میراث صوفیه کوب، عبدالحسین، زرین

 دید، ـج ة، دورقلابـگاه انـدانش، "یـلامـرهنگ اسـکمت در فـح "ریم ،ـدالکـروش، عبـس
 .88-88 ةشمار    

  ةفصلنام، "لمتألهینی روش شناختی مکتب فلسفی صدراها تأملی در ویژگی"شیروانی، علی، 
 .1387، 56 ة، شمارعلوم انسانی شناسی روش   

 .1372، 48 ة، شماریشهاند  کیهان، "حکمت متعالیه"...}و دیگران{، لیاسماع ،محمدیصائن

  اءیدارالاح ،روتیجلد، ب 8،ةـالارب ةـیالاسفار العقل یف ةـیالمتعال ةـالحکم ،یرازیش نیصدرالمتأله

 م.1881، التراث    

 .1361مولی،  تهران،، تصحیح غلامحسین آهنی، ةـالعرشی،  ______

   انجمن حکمت و فلسفه تهران،، به تصحیح سیدجلال الدین آشتیانی، المبدأ و المعاد،  ______

 .1354ران، ای    

 بنیاد  تهران، ، مقدمه و تصحیح و تعلیق از دکتر جهانگیری،ةـکسر اصنام الجاهلی،  ______

 .1381صدرا،  میلاحکمت اس    
 موسسه تحقیقات فرهنگی،  تهران،، مقدمه و تصحیح محمد خواجوی، مفاتیح الغیب،  ______

    1363. 
 .1363ی، طهور ةکتابخان تهران، ،2چ کربن، ینرها به اهتمام ،المشاعر ، ______

 ه علوم دانشگا تهران،، 1، به تصحیح و اهتمام دکتر سیدحسین نصر، جرساله سه اصل ، ______
 .1340معقول و منقول،     

  ،یانیآشت نیجلال الد دیاز س قیو تعل حیتصح ،ةـیمناه  السلوک یف  ةـیالشواهد الربوب  ، ______

 1360، للنشر یمرکز الجامع ،، مشهد2چ    
  تهران،رضا شیرازی،  ة، ترجمجدال کلام، عرفان و فلسفه در تمدن اسلامیعابد جابری، محمد ، 

 .1381وران، یادآ   

  ،، اصفهان2چ ، ترجمه دکتر فتحعلی اکبری،زمینه تاری  فلسفه اسلامی عبدالرزاق، مصطفی،
 .1381پرسش،     

 .1388سمت،  تهران،، 2چ ،1ج، درآمدی بر نظام حکمت صدراییعبودیت، عبدالرسول، 
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 .تا ، بینانتشارات دانشگاه تهرا تهران،، تصحیح عفیف عسیران، الحقایق ةزبد، ةعین القضا

 .1344زوار،  تهران،، 3ج، سیر حکمت در اروپافروغی، محمدعلی، 
 ، صدرا ةخردنام، "ملاصدرا( یعرفان گاهیو جا دگاهی)د یعرفان متعال"فنائی اشکوری، محمد، 

 .1388، 62 ةشمار    

 .1388فراگفت،  ،سخن تهران،، 3چ ،زبان عرفانفولادی، علیرضا، 
 دانشگاه علوم  ،، مشهد6چ ،مطالعات دینی)تحریری نو( ناسیش روشقراملکی، احد فرامرز، 

 .1380رضوی،   میاسلا    
  .1388صدرا ،  میحکمت اسلا ادیبن تهران، فلسفه ملاصدرا، شناسی روش ، ______

 بوستان کتاب،  ،، تحقیق حسن حسن زاده آملی، قم1، جشرح فصوص الحکمقیصری، داود ، 

    1382. 
 .1378نشر نی،  تهران،، 2چ ،ولایی حکومتکدیور، محسن، 

 .1388، 20 ة، شمارکتاب ماه فلسفه، "تحریف ملاصدرا و حکمت متعالیه"کربلایی لو، مرتضی، 
 .1388کویر، تهران،، 7چ جواد طباطبایی، ة، ترجماسلامی ةتاری  فلسفنری، ها  کوربن،

 .1388، نشر بین الملل تهران،، 8چ ،1، جآموزش فلسفه مصباح یزدی، محمدتقی،

 .1388جر، ها مرکز نشر ،، قمعرفان نظری معلمی، حسن،
  تهران،، 2چ حسین سوزنچی، ة، ترجمصدرالمتألهین شیرازی و حکمت متعالیهنصر، سیدحسین، 

 .1387دفتر پژوهش و نشر سهروردی،     
  نشر و پژوهش فرزان روز، تهران،فرزاد حاجی میرزایی،  ة، ترجممعرفت و امر قدسی،  ______

   1380. 
 .1383بوستان کتاب،  ،، قماز یقین تا یقینیثربی، سیدیحیی، 

 .1387، قم: بوستان کتاب، 2چ ،2عیار نقد  ، ______

 .1378یشه اسلامی، اند پژوهشگاه فرهنگ و تهران،، پژوهشی در نسبت دین و عرفان ، ______
 یشه اند  اه فرهنگ وپژوهشگ تهران،، 2چ ،عقل و وحییوسفیان، حسن و احمدحسین شریفی، 

 .1385اسلامی،    
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